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سرچراغی‌های روشن، اما کم‌سو
کـــه  چرخی‌هایـــی  ســـرچراغی  سال‌هاســـت 
خوراکی‌هـــای زمســـتانی داغ می‌فروشـــند مانند 
ســـابق نیســـت. حمید، با ملاقه‌ای که در دست 
دارد، شـــهد غلیـــظ و قرمـــز را از ســـینی روحی در 
حـــال قـــل زدن برمـــی‌دارد و روی لبوهـــا می‌ریزد 
و می‌گویـــد: »بـــازار خوراکی‌هـــای داغ زمســـتانی 
مثـــل ســـابق نیســـت و بـــه دلیـــل گرانـــی مواد 
غذایـــی و مشـــکلات اقتصادی، درآمـــد فصلی ما 
کم رونق شـــده و بـــه صرفه نیســـت. بـــاور کنید 
ما هـــم این لبوهـــا را گـــران می‌خریم . مـــا آن‌ها 
را از شـــب قبل آمـــاده می‌کنیم تا پخته شـــوند و 
به دســـت مشـــتری بدهیم. تا چند ســـال قبل با 
ســـرد شـــدن هوا آن قدر مشـــتری اطراف چرخ 
جمـــع می‌شـــدند کـــه نمی‌دانســـتیم ســـفارش 
کدام‌شـــان را زودتر آماده کنیم. البتـــه این روزها 
هـــم مشـــتری‌های ثابت بـــه ما ســـر می‌زنند ولی 
خیلی‌هـــا ترجیح می‌دهنـــد از تره‌بـــار لبو بخرند 

و در خانـــه درســـت کنند.«
حمید از وقتی خودش را شـــناخته کار اصلی‌اش 
همیـــن بـــوده اســـت. وقتـــی صحبت از کســـب 
و کار‌هـــای ‌ایـــن روزهـــا می‌شـــود، دستفروشـــی 
را یـــک شـــغل کاذب و بـــدون پشـــتوانه معرفـــی 
می‌کنـــد و می‌گویـــد: »عـــده‌ای می‌گویند شـــغل 
دستفروشـــی مالیات و بیمه نـــدارد، اجاره مغازه 
نـــدارد، ســـرمایه اولیـــه کلان نـــدارد و بـــه همین 
دلیل بسیار به‌صرفه اســـت. حتی جایی شنیدم 
کـــه می‌گفتند لبوفروشـــان تهـــران درآمد خیلی 
بالایی دارنـــد، اما بـــاور کنید این طور نیســـت.«
محدوده لبوفروشـــی‌اش خیابان ملاصدراســـت 
و  وشـــد  می‌فر باقالـــی  و  لبـــو  زمســـتان‌ها  و 
تابســـتان‌ها، چغالـــه بـــادام و گوجه‌ســـبز. او از 

ســـختی‌های کار و مشـــکلاتی کـــه هر روز بـــا آنها 
در گیـــر اســـت این‌گونـــه می‌گویـــد: »از نوجوانی 
با چرخ دســـتی چغاله، لبـــو و باقالی فروخته‌ام. 
گاهـــی برای فـــروش یک ظـــرف باید ســـاعت‌ها 
منتظر بمانیم. لبو و باقالـــی در طول روز طرفدار 
ندارد و شـــب‌ها مشـــتری بیشتر می‌شـــود. بچه 
تهـــران نیســـتم و در ورامیـــن زندگـــی می‌کنـــم. 
چرخ دســـتی را در گاراژی حوالی ونک می‌گذارم 
و ظهـــر که می‌آیـــم به دنبـــال مشـــتری، کوچه و 
خیابان‌هـــای اطـــراف را طـــی می‌کنم. دوســـت 
داشـــتم درس بخوانـــم، کار خـــوب و جایـــگاه 
اجتماعی مناســـب داشته باشم، اما از 14 سالگی 
تـــرک تحصیـــل کـــردم و دستفروشـــی می‌کنم. 
خیلی‌ها هم از مـــن درباره شـــهرداری و مأموران 
ســـد معبر ســـؤال می‌کنند، اما من با شـــهرداری 
منطقه کنار آمـــده‌ام و طبق قرار هـــر ماه مبلغی 
را بـــه عنوان مالیـــات به آنها پرداخـــت می‌کنم و 

آن‌هـــا نیز اجـــازه کســـب و کار می‌دهند.

قلمرویی برای لبوفروشی
دســـتانش از ســـرما، ســـرخ شـــده با‌ ایـــن حال 
لبـــو را تنـــد و فـــرز در ظـــرف پلاســـتیک ســـفید 
می‌گـــذارد و بـــه دســـت دختـــر بچـــه کوچکـــی 
کـــه کنـــار چـــرخ دســـتی ‌ایســـتاده، می‌دهـــد. 
سال‌هاست در خیابان ســـعدی، حوالی چهارراه 
مخبرالدوله بســـاط می‌کند. یکی از خیابان‌های 
قدیمی پایتخت که بیشـــتر مغازه‌های آن بوتیک 
لباس‌فروشی، طلافروشی، کفش فروشی، آینه 
و شـــمعدان و تک و توک سوپرمارکت و... است. 
پیرمرد ســـن بالایی اســـت که همه او را عموجان 
صـــدا می‌زنند. ســـرگرم تمیز کردن ســـینی گاری 
لبوفروشـــی اســـت. لبخنـــد تلخـــی می‌زنـــد 
و می‌گویـــد: »نمی‌دانـــم چـــرا تصـــور 
مردم از دستفروشی، شغلی پردرآمد 

اســـت. از صبـــح تـــا الان نیم کیلو 

لبـــو فروختـــه‌ام. هر کیلو لبـــو را حـــدود 30 هزار 
تومـــان می‌خریـــم.« بعد در حالی که دســـتانش 
را پـــاک می‌کند، می‌گویـــد: »هر کیلـــو لبو حدود 
6 عـــدد لبوی متوســـط اســـت. درون ظرف‌های 
متوســـط حـــدود 200 و برای ظرف‌هـــای کوچک 

حـــدود 150 گـــرم لبو جـــا می‌گیرد.«
وقتی صحبـــت از اوضاع کار می‌شـــود، می‌گوید: 
»کار و بـــار ما هم مثـــل کار همه مـــردم. اگر کار و 
حال مردم خوب باشـــد، کار ما هم خوب است. 
قبلاً شـــلغم می‌فروختـــم، اما الان، لبـــو و باقالی 
می‌فروشـــم. لبو خوردن در فصل سرما به عادت 
دیرینه ایرانی‌ها بازمی‌گـــردد. مردم فکر می‌کنند 
چغندر قنـــد بالایی دارد، اما حقیقت ‌این اســـت 
که ‌این ماده غذایـــی فواید زیادی دارد. به صورتی 
که در شـــب یلدا، ‌ایرانیان لبـــوی داغ را به عنوان 
یکی از مواد غذایی ارزشـــمند می‌خوردند. علاوه 
بر آن مردم سرشـــان شـــلوغ است و فرصت تهیه 
‌این‌گونه خوراکی‌هـــا را در خانه ندارند. همچنین 
‌این منطقه آنقدر وســـیع اســـت کـــه مردمی که 
بـــرای خرید می‌آیند بـــرای تجدید قوا نیـــاز دارند 

تا قند خون‌شـــان را کمـــی افزایش دهند.«
خ  از جوادیـــه می‌آیـــد و چـــر عمولبوفـــروش، 
دســـتی‌اش را بـــا وانت دوســـتش به مرکز شـــهر 
می‌آورد تا کاســـبی کند. »در جنوب شهر، مشتری 
زیاد نیســـت.‌ اینجـــا اکثر زن و شـــوهرهای جوان 
برای خریـــد می‌آیند و در حین خریـــد، گاهی هم 
لبو یـــا باقالـــی می‌خرنـــد. اینکه در کجای شـــهر 
و خیابان بســـاط کنیـــم، مهم اســـت. پارک‌های 
بزرگ شـــهر، جلوی پاســـاژها، چهارراه‌ها، حوالی 
مـــدارس و مراکز خریـــد، خوب اســـت. البته هر 
کســـی قلمرویـــی دارد و نمی‌توانـــی وارد قلمـــرو 
لبوفروش‌هـــای دیگـــر 

» . بشوید
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»لبـــو دارم،لبــوی داغ«

هوا که رو 
به سردی 

می‌رود، 
بساط 

نوشیدنی و 
خوراکی‌های 

سرد هم 
جمع می‌شود 

و بسیاری از 
دستفروش‌ها  

تغییر کاربری 
می‌دهند . 

آنها ترجیح 
می‌دهند 
آدم‌های 

گذری 
خیابان‌های 
سرد و شلوغ 

پایتخت را 
گرم کنند. 

به همین 
دلیل است 

که با رسیدن 
پاییز، خیلی 

زود، سرو کله 
گاری‌های لبو 

و باقالی در 
خیابان‌های 

 شهر 
پیدا می‌شود نیلوفر منصوری

خبرنگار

گزارش

هوا که رو به ســـردی می‌رود، بســـاط نوشـــیدنی و خوراکی‌های ســـرد هم 
جمع می‌شـــود و بســـیاری از دســـتفروش‌ها تغییر کاربری می‌دهند. آنها 
ترجیح می‌دهنـــد آدم‌های گذری خیابان‌های ســـرد و شـــلوغ پایتخت را 
گـــرم کنند. به همین دلیل اســـت که با رســـیدن پاییز، خیلی زود، ســـرو 
کلـــه گاری‌های لبو و باقالی در خیابان‌های شـــهر پیدا می‌شـــود. در ســـوز 
ســـرما تکه‌های چـــوب را در پیت حلبـــی آتش می‌زنند تا رهگـــذران برای 
چند دقیقه هم که شـــده گـــرم شـــوند. می‌گویند خیلی‌ها در این ســـرما 
ترجیـــح می‌دهند زودتـــر به خانه برگردنـــد اما ما تا نیمه‌شـــب همین جا 
می‌مانیـــم تا بـــا لبوی داغ مشـــتری را گرم کنیـــم. هرچه قدر هوا ســـردتر 

باشـــد، مشـــتری‌های ما هم زیادتر می‌شوند.
چنـــد نفـــری دور گاری چوبـــی را گرفتـــه‌ و چشـــم به دســـتان فروشـــنده 
دوخته‌اند که با صبر و حوصله لبوها را داخل ظرف پلاســـتیکی کوچکی، 

آرام و مرتب برش می‌زند و تمامی تکه‌های یک‌دســـت شـــده را به دســـت 
آنها می‌دهد تا کامشـــان شـــیرین شـــود. نور چراغ پیک‌نیکی با ســـرمای 
خشـــکی که در محیط اســـت، مـــه غلیظی ‌ایجاد کرده اســـت. مـــردم در 
حال رفـــت و آمدند و قد، قیافـــه، لباس، رنگ‌ها و صداهـــا تغییر می‌کند 
امـــا فقط مرد لبوفروش به همراه گاری‌اش ثابت هســـتند و سال‌هاســـت 
کـــه در همیـــن نقطه می‌ایســـتد تا با لبوی داغ بخشـــی از ســـرمای وجود 
رهگذران را کم کند. جامانده‌ای که با گذر ســـال‌های دور و دراز همچنان 
با همان کاربری گذشـــته، مشغول کسب و کار اســـت. بازار نوبرانه‌اش در 
بهار گرم اســـت و بازار لبو و باقالی‌اش هم در زمســـتان. خوراکی‌هایی که 
پیـــش از ‌اینکه دیدن خودشـــان ما را به وجد بیـــاورد، قیمت‌های عجیب 
و غریب‌شـــان شـــگفت‌زده‌مان می‌کنـــد؛ قیمت‌هـــای 100، 120 و 150 هزار 

تومانـــی خیلی‌ها را از خریـــد منصرف می‌کند.
لبـــو قرمز‌هـــای درشـــت روی ســـیخ‌های دایـــره‌ای کـــه از وســـط چـــرخ 
بیـــرون زده شـــده‌اند، به همـــراه باقالی غلتان و جوشـــانی کـــه بوی گلپر 
آن رهگـــذران را در ‌این هوای ســـرد وسوســـه می‌کند در همـــان نگاه اول 
مشـــتری را کنار گاری می‌کشـــاند. رهگـــذران هرازگاهـــی می‌آیند و چیزی 
ســـفارش می‌دهنـــد و می‌رونـــد و باز هم صـــدای فریاد لبوفـــروش جوان 

بلند می‌شـــود کـــه می‌گوید »لبـــو دارم، لبـــوی داغ«.

آنها با دست‌های یخ زده از شما پذیرایی می‌کنند
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

  افقی:
‏1 - از رنگ‌ها - رهاورد و سوغاتی دو شهر 

بروجرد و شیروان
2 - گسترش - دیدار - در مقام تحسین و شادی 

می‌کشند
3 - خانه ییلاقی مجلل - نوعی چسب - عددی دورقمی

4 - سوغات شهر مراغه - قهوه - تپه و تل
5 - اشاره بعید - ضرر - پایان دادن به زندگی یک جاندار 

- ضمیر غایب
6 - فیلسوف بریتانیایی - فلز قلیایی - کار عبوس!

7 - بی‌درنگ - اجتناب کردن - مزد کار
8 - باستانی - بدگویی کردن - باطراوت

9 - موزه معروف - میزان انرژی مواد غذایی - با »هاج« 
آید

10 - همگانی - تنها - جاوید و همیشه
11 - ضد »هیچ« - امیدوار - از خشکبار - کافی

12 - خط باستانی - طلا - وسیله سر خوردن روی یخ
13 - مجبور به کاری - بانوی انگلیسی - 92 سانتیمتر

14 - خواندنی‌های دانش‌آموز - نابودی - عمل منافق
15 - سرپناه ندارد - استانی در دامنه غربی سلسله 

جبال زاگرس
 

  عمودی:
1 - بنُشَن - بنای تاریخی کرمان
2 - فراموشی - دوره‌ها - رأی‌ها

3 - دومین اقیانوس بزرگ دنیا - عنصر فلزی شماره 75 
جدول تناوبی - دایره‌ای شکل

4 - فراموشی سالخوردگی - بالاترین پست ‌اداره
5 - خدای اقیانوس‌ها - نام اصلی مجنون - باشکوه

6 - بی‌حس - کوه اروپا - زورق و قایق کوچک - کلام 
شگفتی

7 - سیاه‌زخم - آرزوی پرنده در قفس - نام »تولستوی«
8 - امر واضح و ایمان باطنی - فیلم مهدی اسماعیلی 

)روی پرده سینما( - برای اینکه
9 - درخت جنگلی - کشاورز - وضعیت دشوار

10 - کلاه فرنگی - سکه برنجین - درخت تسبیح - پول 
رایج در ژاپن

11 - از اعداد ترتیبی - خرقه - حرف ربط
12 - پنهان کردن - جزیره‌ای در هرمزگان

13 - شاعر و ادیب آلمانی - نیاکان - نام »مارکس« 
فیلسوف معروف

14 - پشت سر - بیرون راندن - یکرو، مخلص
15 - پرتوسنج - پایدار و برقرار

 
  افقی:

‏1 - از جوایز ادبی - یکای پول 
»بولیوی«

2 - ولی - روی سقف اتومبیل - »دره ‌تخت« یکی از 
روستاهای توریستی این شهرستان به شمار می‌رود

3 - بیزاری - نوعی بیماری - حکومت
4 – نظریه - دلاور - محل دور زدن

5 - همان »بس« - فرشته‌ماهی - سرسرا - ایزد مصر 
باستان

6 - صریح‌اللهجه - آبگینه - ورای همه آسمان‌ها
7 - بارگذاری سیستم‌عامل - فرودگاه »اندونزی« - 

شماره خودرو
8 - مانتو - فیلم »کلود شابرول« - مصیبت‌ها

9 - دربند - برچسب فرنگی - ضایع
10 - منزلت - دندانپزشک - یورش

11 - مرکز ایالت »بروتاین« فرانسه - مداد باریک‌نویس - 
پارچه ابریشمی - نت بیمار!

12 - خمیدگی میان لوله - ضمیر بی‌حضور - یکدنده
13 - کمک کننده - پایان یافته - استاندار قدیم

14 - حفر کردن زمین و مانند آن - موجب تقویت توان 
- صدای کافی

15 - اثر »هارولد پینتر« - آن‌که راهی تازه یابد
 

  عمودی:
1 - نوعی ارز دیجیتال - فیلسوف انگلیسی

2 - شهر ایالت »تنسی« - شهر »کره‌جنوبی« - شهرکی 
در رودهن

3 - فلانی - واحد پول »هند« - هویج

4 - ماشین زراعت - چاشنی کباب کوبیده
5 - عصاره میوه - راه و روش - یار

6 - عیب و نقص - بخشش - شهری نزدیک تبریز - بوی 
زننده رطوبت

7 - کشور قهوه - شنا - میوه هفت‌سین
8 - بدی عاقبت - پدر فریدون - نمایش همراه با ساز 

و آواز
9 - عدسی - از مناطق بکر گردشگری هرمزگان - این 

شهر به »پایتخت طبیعت ایران« معروف است
10 - هالوژن نمک - نظیر - پوچ - نوعی خار

11 - جمع دلیل - کوه - صد متر مربع
12 - درد و مرض - اثر توریستی اصفهان

13 - ماه رومی - نشانه‌ها - آفریدگار
14 - لوس - شروط - سس تند

15 - شیرینی روسیه - اختراعی از »گراهام‌بل«

یک جـدول با دو شـرح
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

خیلی سختسختمتوسطآسان


